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 چکیده

که ضمن وفاداری به ساختار  استسرايان معاصر  غزل ترين بزرگ جمله حسين منزوی از

. شعر او آورده است در غزليات خودنشينی را  های دل واژگان نوآوری ةسنتی غزل، در زبان و داير

او . کردهای اجتماعی تهی نيست چرخد، با اين حال از روی تر حول مضامين عاشقانه می بيش

های او تغيير و معشوق در غزل. سيمای سرود هرچند گاهی شعر سپيد هم می ،سرا بود بيشتر غزل

به وی است. وی از توصيفات  ه ناشی از نوع نگرش عاشق ـ شاعرتحول شگرفی به خود ديده ک

های بديع و  شبه ها و وجه به ای سيمای معشوق در غزل کلاسيک رها شده و مشبه تکراری و کليشه

نوآوری بيش از هر چيز  نو را در توصيف سيمای معشوق در دستور کار خود قرار داده که اين

کند سيمای به انسان و اجتماع است. شاعر سعی می ناشی از تغيير ذهنيت غنايی شاعر نسبت

دهد در غزليات منزوی عاشق و معشوق معشوق را امروزی توصيف کند. حاصل پژوهش نشان می

بوده، امروز  های عاشق که در گذشته يک آرزو اند و بسياری از خواستهتر شده به يکديگر نزديک

ها و ترکيبات تازه صفت،  هايی که برای معشوق معمول بودهيافتنی شده است. علاوه بر صفت دست

 و معاصرتری هم برای معشوق در غزل منزوی ذکر شده که در گذشته سابقه نداشته است.
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 مقدمه

گیرد. در شکل می پایه و اساس غزل است و تار و پود غزل در توصیف معشوقمعشوق 

آید. ترین ارکان شعری به حساب میترین و مهمادب غنایی، غزل عاشقانه از پر مخاطب ةحوز

نماید، تنها در سیمای ها عرضه میها و کلمهکند و در قالب واژهچه غزل عاشقانه وصف میآن

تاز های شعر فارسی، همواره قهرمان یکهمعشوقی که در تمام دورهشود؛ معشوق خلاصه می

در آفرینش غزل این معشوق  اصولاً. ای میدان را خالی نکرده استغزل بوده و لحظه عرصه

دهد و بدون آن غزل عاشقانه، اولیه آن را شکل می ةکند و هستمی آفرینی نقشاست که 

بخشد، معشوق است که از آغاز شعر ه غزل تشخص میچه بمحتوا بیش نیست. آنهایی بی واژه

فارسی خودنمایی کرده و همراه و همگام با شعر فارسی به راه خود ادامه داده و پس از فراز و 

فارسی گام نهاده و خودش را به عنوان رکن اصلی غزل مطرح  فرودهای فراوان به غزل معاصر

که  سرایان معاصر استرگذارترین غزلو تأثی ترین بزرگحسین منزوی یکی از  کرده است.

سیمایی متفاوت از گذشته از معشوق در غزلیات خود به تصویر کشیده است که در این 

 پردازیم. پژوهش به آن می

 لهأبیان مس

ترین و رساترین مفهوم را در بر دارد، زیرا نوع و های معشوق، )معشوق( کلیدر میان نام

. دهدا و مصداق آن را به خوبی نشان میمعن ،(عشق) ةریشاسم مفعول از ،  ساخت این کلمه

،  چنان که در غزل کلاسیکورزد. هممعشوق کسی است که عاشق نیازمندانه به او عشق می

توان ردپای معشوق را به وضوح در غزل معاصر هم می،  معشوق جایگاه ویژه و ممتاز داشت

بودن معشوق آشکار است و گاه نام او حس کرد. اما در غزل معاصر، تا حدودی مرد یا زن 

پسر و گاه با نمادهای کلی ،  آقا،  دختر،  بانو،  شود. نام معشوق گاه به صورت عام خانمذکر می

کند؛ چون لیلی و مجنون، آدم و حوا، خسرو و شیرین، سارا و که بر دو طرف عشق دلالت می

گردد. قابل ذکر است ص معشوق ذکر میشود و گاه نام خاذکر می،  تری استدارا که نماد تازه
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که حضور نام معشوق در غزل، دلیل بیرونی بودن آن نام نیست، بلکه معشوق ممکن است زن 

شک؛ بازتاب معشوق در غزل شاعران معاصر، حاصل شاعر باشد. بی ةموعود و شبان

ین شعرا، رخدادهای زندگی عاشقانه و محیط اجتماعی هر شاعر است. گاه در شعر گروهی از ا

نالد. وفایی است که شاعر مدام از فراقش میچنان همان یار خوش خط و خال و بیمعشوق هم

های گذشته تر تکرار همان مضامین دورهای و بیشکلیشه،  توصیفات و مضامین این شعرها

شود. اما گروهی دیگر از دیده می …است، مانند آن چه در شعر رهی معیری، پژمان بختیاری و

هایی در این نگاه هر چند نگاه سنتی به عشق دارند، اما تازگی،  گرا و نوگرااعم از سنت،  شعرا

نمایی عشق است که این ویژگی در شعر دو واقع ةوجود دارد و آن صورت وقوعی و جنب

سرا، از سطح شود. اما گاهی همین شاعر معاصر غزلگرا و نوگرا به وضوح دیده میگروه سنت

 حقیقی و تعالی عشق ةرود و آن عشق وقوعی و زمینی را به زمیننتیک فراتر میشعری رما

شهریار ،  گونههای اینرسد که نمونهکند و این عشق در شعرش به تعالی و کمال میمی تبدیل

 و هوشنگ ابتهاج است.

 اهمیت و ضرورت تحقیق

دهد، اگر  شان میهای زبان و ادب فارسی در موضوع غزل ن بررسی و ارزیابی در پژوهش

چه سیر غزل در شعر فارسی بارها و بارها انجام گرفته است، اما بررسی و تحقیق در مفاهیم 

 بدون. ان قرار گرفته استگر پژوهشکمتر مورد ارزیابی ،  ای آن مانند؛ معشوق کلیدی و پایه

معاصر است که  ةدر دور به ویژهادبیات و  ةشک شناخت مفاهیم کلیدی یک خلأ در حوز

توان با بررسی سیر تحول سیمای معشوق در غزل معاصر فارسی با تکیه بر آثار و آرای  می

های  منجر به یافته،  های آن با غزل کلاسیک ها و تفاوت برگزیده با محوریت رویکرد شباهت

 است. ناپذیر انکارجدید خواهد شد؛ لذا از این منظر نیاز به این موضوع یک ضرورت 
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 تحقیق روش

روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است. گردآوری اطلاعات مربوط به این تحقیق 

ای انجام گرفته است. به این صورت که منابع مورد نیاز مطالعه تهیه و سپس  به روش کتابخانه

بندی شده و بعد از این که مطالب استخراج شده  مطالب مربوط به تحقیق به صورت فیش دسته

قرار گرفت،  تحلیل و تجزیه مورد انسانی علوم ةپژوهش به روش معمول در حوزاز منابع 

 مقاله آغاز شده است. نگارش

 نگرشی بر اندیشه و شعر حسین منزوی

سرایان معاصر دانست که ضمن وفاداری به  غزل ترین بزرگحسین منزوی را باید از 

تر  شینی را رقم زد. شعر او بیشن های دل واژگان نوآوری ةساختار سنتی غزل، در زبان و دایر

او بیشتر . چرخد، با این حال از رویکردهای اجتماعی تهی نیست حول مضامین عاشقانه می

 د. سرو هرچند گاهی شعر سپید هم می ،سرا بود غزل

 خوبی به را معاصر شعر فضای که دانست شاعرانی آن از یکی توانمی را منزوی حسین

 دو این از یک هیچ به را خود هرگز وی اما داشت، کلاسیک شعر به خوبی تسلط و شناختمی

شناسند و تأثیری که در های دلپذیرش میحسین منزوی را همه به اعتبار غزل» .نکرد محدود

کنم در من فکر می. غزل معاصر بر جای نهاد و از این جهت کاملاً قابل مقایسه با بهبهانی است

توانیم پیدا کنیم که به اندازه پردازی را نمیهیچ شاعر سنتی ، میان شاعران این دهه و دهه پیش

. نشیندنامشان بر صدر می،  بهبهانی و منزوی بر غزل معاصر تأثیر گذاشته باشند از این جهت

ها تا دهه هشتاد هم های آنهای بلامنازع غزل نو معاصر هستند. تابش اشعهچهره،  این دو تن

نتوانست بر وسوسه سپیدسرایی و آزادسرایی غلبه کند و دو مجموعه البته ،  منزوی. استرسیده

( حسین 551: 1387،  )زرقانی« کلاً به شعر نیمایی و سپید اختصاص داده است.،  از اشعارش را

منزوی به »کنند جدید قلمداد می ةصاحب سبک و شیو،  منزوی را در شعر معاصر و غزل نو

گیری از معتقد است و در واقع با جسارت خویش با بهره غزل به عنوان یک قالب پویا و زنده
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های ای و تکراری دههتازه با مفاهیم بکر و نو غزل را از حالت کلیشه ةناب و عاطف ةاندیش

 (.86: 1388،  )خلفی «پیش از خود به سوی نوگرایی و نواندیشی کشاند.

 سیمای معشوق در غزل معاصر 

شود که از گذشته تاکنون با فراز  ر فارسی محسوب میهای شع ترین نمونهغزل از برجسته

است.   های فراوان به راه خود ادامه داده و خودش را به شعر معاصر فارسی رسانده و نشیب

دار و در واقـع مـدار ادب غنایی در شعر غنایی، معشوق نقش اصلی و تعیین کننـده را عهـده»

ایی اسـت کـه در شـعر فارسـی و خصوصاً هـایران است. عاشق و معشوق یکـی از مـضمون

های از شعر فارسی، هنوع غزل آن بسیار مورد توجه بوده و در طی قرون متمادی در هر دور

چه که (. آن294: 1387،  )چرمگی عمرانی« نگرشی خاص نسبت به آن دو وجود داشته است

ایی ثابت داشته و بررسی معشوق تقریباً سیم،  دهد این که در غزل کلاسیک ها نشان می بررسی

این . های وی در شعر شاعران همواره به طور یکسانی ادامه داشته است ها و شاخص ویژگی

معشوق سیمایی کلی داشته است که در عین حال بسیار مبهم و پر رمز و راز نیز بوده که 

اکثر  ای از تقدس، در اشعار توان برای او هویتی عینی تعریف کرد و همواره در هاله نمی

اند  شاعران در گذشته، هرگز به خود این اجازه را نداده. است شاعران این حوزه منعکس شده

که از اسلوب شاعران قبل از خود عدول کرده یا هنجارشکنی داشته باشند. این روند حتی تا 

ته مشروطیت نیز ادامه داش ةویژه در شعر دورسرُایان این دوره و بهمعاصر و در غزل سنتی ةدور

 ةدر حوز» نویسد:ی مشروطیت می کدکنی در مورد معشوق در غزل دورهشفیعی. است

این مسأله لافردیت و کلیت به . شعرهای عاشقانه هم معشوق این شعرا معشوقی است کلّی

؛ سعدی است ةهمان معشوق شعر غنایی دور،  حدی است که معشوق شعر غنایی این دوره

اصولاً . نیز همان معشوق شعر غنایی فرخی سیستانی استچنان که معشوق شعر غنایی سعدی 

شود تشخیص داد که مرد معشوق شعر غنایی ادب فارسی موجودی است کلی که حتی نمی

داد،  ( در چند قرنی که غزل کلاسیک جولان می23: 1387،  )شفیعی کدکنی« است یا زن
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تکراری بود و تنها چیدمان ای و  شد، تقریباً کلیشه سیمای معشوق می ةبار توصیفاتی که در

که  ـمعاصر  ةیافت. با آغاز دور مایه تغییری نمیکرد. اما مفهوم و درون تغییر می ها به نوعیواژه

-کم کم غزل معاصر در سیمایی جدید شکل می ـگیریم  ما آن را از آغاز مشروطیت در نظر می

سیاری شاعران و سخنوران و چه از نظر ب،  کنیم قرن معاصر قرنی که در آن زیست می». گیرد

یکی از پربارترین ادوار شعر ،  به ویژه غزل به وجود آمد،  هایی که در شعر چه از نظر دگرگونی

 ( 481: 1384،  )صبور« .و غزل فارسی است

معاصر( نوع نگاه و ذهنیت شعرا به قالب غزل و محتوای آن تا حد  ةدر این دوره )دور

جدیدی به  ةشود و پنجر قت نگاه جدیدی به شعر تزریق مییابد و در حقی زیادی تغییر می

چون هایی است که جایگاه خود را همغزل جزو معدود قالب. گردد روی آن گشوده می

کند ازین تحولی که ایجاد  های قبل در این دوره هم تثبیت کرده و بعد از نیما تلاش می دوره

کند به جامعه ملحق شود و اجتماعی  سعی میتأثیر گرفته و شکل دیگری بیابد و در واقع ،  شده

 . گردد

،  کند ه مییای که نیما ارا شیوه،  در حقیقت تأثیر نیما تأثیر نگاهی است که او بر شعر دارد

بلکه ؛ کند تنها در صورت و قالب شعر نیست که شکل قالب را در ادبیات قدمایی ما عوض می

نیما و حرکت انقلابی او تحت عنوان شعر آزاد » گذارد. نیما در نوع نگاه به جهان تأثیر می

شعر کهن  ةهای معهود و فرسود سبک و سیاق ةموجب شد تا شاعران از زیر سلطه و سیطر

سرباز زده و از زیر فرامین و دستورهای شعر سنتی شانه خالی کنند. هر چند کسانی قبل از 

بودند، اما هیچ کدام نتوانستند از  هبرد های شعر کهن پی نیما، به ضرورت تغییر و تحول در بنیان

سطح و شعار فراتر رفته و تنها در جنگ و مجادلات نظری، چند سالی را به عبث سپری کرده 

 ةهایی مبادرت ورزیدند که البته در آگاهی بخشیدن به نسل تازه که تنش پردازی و تنها به تئوری

این دوره غزلی که به سمت جلو  ( در61 :1385پور،  )علی «تأثیر نبود. آموختن بودند، بی

تصاویر امروزی عینی و بسیار شخصی ،  غزلی است که به شدّت به روایت،  کند حرکت می

 ةترین مشخصمهم»داند. دهد و در واقع خود را به اوزان تثبیت شده سابق مقیّد نمی اهمّیت می
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ل جدید را غزل به وجود آمدن سبکی تازه است. ما این نوع غز،  عصر حاضر از نظر غزل

است. در این نوع غزل از   این نوع غزل تحت تأثیر شعر نو به وجود آمده. نامیم تصویری می

است. این نوع غزل بدیع به   امکانات شعر نو چه از نظر زبان و چه از نظر مضمون استفاده شده

 (.207: 1370)شمیسا، « .هیچ وجه در زبان فارسی مسبوق به سابقه نیست

اصر بیش از آن که از عدم وصال و فراق و هجران یار سخن گفته شود و عاشق در غزل مع

ای خیره شود، از  در نبود معشوق خویش زانوی غم به بغل بگیرد و ناامید و مأیوس به گوشه

های توانند با هم قدم بزنند و حرف کند که به راحتی می عشقش به معشوقی صحبت می

معاصر از فضای رمانتیکی نشأت  ةاز عشق و معشوق در دور عاشقانه با هم بگویند. این تصوّر

ر کرده فعلی را متأث ةگیرد که ماحصل جریانات فرهنگی و سیاسی جدیدی است که جامع می

ای های تازه کند که طرح است. در واقع غزل معاصر، افق روشنی را در مقابل خویش نظاره می

سنت برهاند. آن گاه که غزل فضای  ةیطکوشد خودش را از ح می زد و لذا  را رقم خواهد

تواند  ترین رکن آن؛ یعنی معشوق نمی کند، مسلماً مهم مدرنیته تجربه می ةرمانتیکش را در عرص

 ةنیافتنی و گاه آسمانی که برای عاشق ستارتحول به دور بماند. آن معشوق دستاز این تغییر و 

تواند با او معاشرت  است که عاشق می  شدهتبدیل  سهیل بود، حالا به معشوق انسانی ـ زمینی ـ

 :داشته باشد

ــیم     ــان روانـ ــم، در خیابـ ــازوی هـ ــه بـ ــازو بـ  بـ

 

ــیم    ــاران روانـ ــر بـ ــق، در زیـ ــری از عشـ ــا چتـ  بـ

 (49: 1387)منزوی،  

عاشقانه و  ةاندیش،  وارداتی غرب نیست ةتأثیر از فرهنگ و اندیش بی در این دوره که که

عرصه، شناخته شده و اصولاً  معشوق در این. گیرد رمانتیک، بیشتر شکل فردی به خود می

 مؤنث است که هیچ سنخیتی از نظر توصیف با معشوق غزل کلاسیک ندارد: 

/ و  های فرانک سیناترا / ترانه ای از مینیاتورهای مکتب هرات / آمیزه تو همان بودی»

 (. 69 :1388)گلرویی،  «تلفیقی از زن و زندگی منهای کافه نادری /  قهوه

داشتنی و ارجمند است و عاشق برای وی ارزش و اهمیت خاصی با این که معشوق دوست
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/ عروس  ؟یتو کجا بود» :آرمانی و آسمانی بودن او دیگر متصوّر نیست ةقائل است، اما شائب

سوت و کور تهران های  تمام پارکبوهای  کند / شب های معلق که گیس معطرت / مست می باغ

 (.88 :)همان« را.

عشق و معشوق ماهیتی انسانی و زمینی دارند. معشوق همین ،  پردازان غزل های نو در غزل»

گذارد و در همسایگی و چند قدمی  کشان پا بر روی خاک میحوالی است و هر روز دامن

ر موجودی دست نیافتنی شاعر وجود دارد و شاعر در آغوش و مادگی خاک! معشوق دیگ

های نو، شاعر از آسمان به های شاعران حضور داشته باشد. در غزلنیست که در رؤیا و سروده

به بوی ،  های نو ای از غزل اما بخش عمده،  دهد زمین کشیده شده و بوی کوچه و خیابان می

های تازه به  زلانبوهی از این غ بنا بر این. های رمانتیک کوچه و خیابان آغشته شدندعشق

  (64 :1385،  پور )علی «های عاشقانه و رمانتیک و جوان پسند درآمدند. کسوت و شمایل ترانه

 سیمای معشوق در غزل حسین منزوی

اصلی و کانون ادبیات غنایی است و تمام  ةتوان گفت که معشوق هستت میابه جر

، معشوق غزل فارسی از آغاز گذر باشد. از این رهموضوعات غزل بر محور معشوق متمرکز می

معاصر را نیز تجربه کرده است. در  ةنهایت دور تاکنون مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده و در

شد که گویا معشوق تمام غزل کلاسیک، معشوق از یک کلیت برخوردار بود و چنین تصور می

و شاعران این  ندشدعاشقان سیمایی مشترک داشتند، چرا که همه با توصیفات ثابت وصف می

دادند که از قوانین شعری عدول کرده و توصیفات را به دلخواه تغییر اجازه را به خود نمی

حکومت، ادبیات هم تا حد زیادی  ةزمعاصر و تغییرات ایجاد شده در حو ةدهند. با آغاز دور

متحول شد و به تبع آن شعر فارسی هم از این دگرگونی مصون نماند و ساختار و محتوای 

غزل فارسی در گذر از سنت به مدرنیته، از حالت کلیت  بنا بر اینغزل دگرگون گشت. 

 ةاری در بارای و عمدتاً تکرکم به فردیت گرایید و آن توصیفات کلیشهمعشوق کاسته شد و کم

ای معشوق در غزل منزوی، چهره»معشوق جای خود را به توصیفات جدید و امروزی داد. 
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پردازان معاصر که های کلاسیک و حتی برخی غزلواقعی و آشکار دارد. برخلاف غزل

ای آسمانی دارد و قابل دستیابی نیست و گاه حتی جنسیت او نیز معشوقشان اغلب چهره

های منزوی به راحتی قابل تصور و دستیابی است و به معشوق غزل مشخص و روشن نیست.

 (47 :1386)قربانی، « قول خود شاعر شوکت زمینی دارد.

 زمینی دارد به همین علت توصیفاتی که در ةدر غزل منزوی معشوق بیش از هر چیز چهر

 وی دارد، بیشتر ملموس و عینی است: بارة

 بــانوی مــن کــه چشــم فــرو بســت خــواب را      

 

ــاب را     ــید آفتـ ــد کشـ ــه بنـ ــود بـ ــواب خـ  در خـ

 رســــدبینــــدش خیــــال کــــه از راه مــــیمــــی 

 

 پـــــوش کـــــرده پیـــــرهن ماهتـــــاب راتـــــن 

 (74: 1387، )منزوی 

در غزل بالا واضح است که روی سخن شاعر با یک زن است. یک زن که در اجتماع و 

توصیفات واقعی و سازد که شاید در کنار او هست. این نزدیکی و همراهی شاعر را قادر می

کند، داشته باشد. در غزل کلاسیک معشوق، اصولاً دور از اش میعینی از او که معشوق تلقی

دسترس و نیافتنی است، اما در غزل معاصر همگام و همراه عاشق و در کنار اوست. از طرف 

 زن سیمایی مخدوش در ادب فارسی از خود به جا گذاشته است و تقریباً دیگر در گذشته،

اند، اما منزوی سیمایی قابل پذیرش از او در غزلیات اکثر شاعران جنس زن را نکوهش کرده

توان گفت که سیمایی عاشقانه و در حد معشوق خود به تصویر کشیده است تا جایی که می

 غزل کلاسیک دارد:

ــم     ــت غ ــدای مهربان ــا ص ــه ب ــی ک ــارانهای زن  گس

 

ــای خســتخــواب  ــیکابوســی ةه ــر م  آشــوبیام را ب

 (45: 1387،  )منزوی 

 کـس زن نیسـت  زنی چنین که تویی چـون تـو هـیچ   

 

ــی   ــو م ــالی  ت ــیان خ ــن آش ــد ای ــا اب ــتروی و ت  س

 

 
 (68: 1384،  )منزوی

ــارآمیز   ــدار ای زن! ای زن بهــــ ــتم بــــ  دوســــ

 

ــاییز     ــن پــ ــرخم روی دامــ ــل ســ ــرمن گــ  خــ

 (158)همان:  
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ــل روح شســـت ــنوبـــه وصـ ــده زن مـ ــوی بـ  شـ

 

ــار  ــه پــ ــن  ةالا کــ ــن مــ ــله تــ ــانی و وصــ  جــ

 

 
 (88: 1384،  )منزوی

پر رمز و راز گذشته که وصالش غیر ممکن  دهد که عاشق آسمانی واین موضوع نشان می 

 زید و با او حشر و نشر دارد.نمود، حالا در کنار معشوق میمی

 مقام معشوق

هایی از شعر دورهکنون، معشوق مقام بالایی داشته تا جایی که در  در شعر فارسی از آغاز تا

معاصر نیز جایگاه  ةدر دور. زدیافت که حتی با معبود پهلو میفارسی این مقام چنان ارتقا می

این مقام حفظ شده و هم چنان معشوق بر اریکه مقام و منزلت تکیه زده و عاشق سر بر 

 ساید:آستانش می

ــی    ــر م ــو س ــای ت ــاک پ ــه خ ــمب ــن  نه ــم مک  ، دری

 

 میـــرمکــه مــی   هــای مــن ایــن توتیــا    ز چشــم  

 (73: 1384، )منزوی         

 وصال

در غزل معاصر و به تبع آن در غزلیات منزوی، بیش از هرچیز عاشق و معشوق به هم 

رسد آن آه جانسوز فراق که هر کنند. به نظر میای را تجربه میو روابط دوستانه نزدیک شده

کم رنگ باخته است، پروراند، کمخاست و آرزوی وصال را در سر میروز از نهاد عاشق برمی

سوختند، اکنون در کنار هم ها در غزل فارسی در فراق هم میچرا که عاشق و معشوق که قرن

 هستند:

ــم    ــازوی هـ ــه بـ ــازو بـ ــیم  بـ ــان روانـ  ، در خیابـ

 

ــیم    ــاران روانـ ــر بـ ــق، در زیـ ــری از عشـ ــا چتـ  بـ

 (49: 1387، )منزوی      

ها کشاند، اکنون به افسانهها میبه بیابان ها رامنزوی معتقد است آن عشقی که مجنون

کشاند تا جایی که پیوسته است. عدم وصال و ناکامی در عشق، عاشقان را به مرز جنون می
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گذاشتند، اما اکنون عشق سیمای دیگری از خود به ها سر به به بیابان و کوه و دشت می آن

 است:نمایش گذاشته 
ــان  ــون بیابـ ــان مجنـ ــا افسـ ــت  ةهـ ــوری اسـ  مهجـ

 

ــان    ــون خیابـ ــن مجنـ ــک مـ ــن اینـ ــیلای مـ ــالـ  هـ

 (115)همان:  

 چشم معشوق

هایی معشوق که پیوسته در توصیفات عاشقانه حضور دارد، چشمان اوست از جمله زیبایی

جادویی است که انسان پا به قلمرو عشق  ةرباید. از این دریچکه بیش از هر چیز، دل از عاشق می

ها در گیرد که نگاهزمانی در میان دو طرف کانون عشق شکل میبازد. گذارد و نرد عشق میمی

ها به هم بپیوندند. چشم و مشتقات آن در غزلیات از یک لحظه به هم گره بخورند و ناگهان دل

اند، چنان که  ایی بودهبسامد بالایی برخوردارند، اما در شعر کلاسیک توصیفات آن ثابت و کلیشه

ران یک رنگ و شمایل داشته است. در غزل معاصر در کنار گویی چشمان معشوق تمام شاع

چشمان آبی و سبز  ،ارها در غزل فارسی تکرار شده استتوصیف چشمان سیاه معشوق که ب

 شود که نشان از فردیت معشوق در این دوره است:معشوق نیز در توصیفات شاعران دیده می

« ی دریا / چمن مردد بود.دو چشم داشت / دو سبز آبی بلاتکلیف / که بر دو راه»

 (25 :1388)گلرویی، 

ــت    ــه زیباسـ ــمانت چـ ــورانگیز چشـ ــای شـ  دریـ

 

ــین جاســت    ــا زد، هم ــه دری ــد دل ب ــه بای  آن جــا ک

 در مــــن، طلــــع آبــــی آن چشــــم روشــــن     

 

 انگیـــــز دریاســـــتخیـــــال یـــــادآور صـــــبح 

 (17: 1387، )منزوی        

کند که این ذهن تداعی می تشبیه چشم به دریا، بیش از هر چیز رنگ آبی چشمان را در

نوع تشبیه در غزل کلاسیک سابقه ندارد، چرا که چشمان سیه معشوق در گذشته بارها تکرا 

ها آنچه را آن. اندتر به معشوق نگریستهگرایانهاما در غزل معاصر شاعران واقع. شده است

 است:  چه در گذشته بیان شده دهند، نه آنبینند در قاب توصیف جا می می
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ــو ــدگان تـــــ ــمان دیـــــ ــرم در آســـــ  ، شـــــ

 

ــال   ــوده بـ ــت  گشـ ــایی اسـ ــان دریـ ــر از مرغکـ  تـ

  (22)همان:           

ساخت،  کرد و عاشق را شیفته خود می اگر در گذشته چشمان سیاه معشوق دلربایی می

  :کند امروزه چشمان آبی و سبز معشوق است که دلبری می

ــن    ــم روشــ ــی آن چشــ ــوع آبــ ــن طلــ  در مــ

 

 

 انگیـــــز دریاســـــتخیـــــالیـــــادآور صـــــبح  

 (17: 1387،  )منزوی 

اشاره به چشمان مست معشوق و تشبیه چشم به شراب در ادبیات فارسی مسبوق به سابقه 

  است:این موضوع در ادبیات معاصر هم تکرار شده . است

 هــای تــو مــرا خواهــد گرفــت از مــن شــراب چشــم

 

ــه   ــر پیمانـ ــانی   اگـ ــمانم بنوشـ ــه چشـ  ای از آن بـ

 (16: 1387،  )منزوی 

 قد معشوق 

شود، گیرد و سیمای معشوق در آن بررسی میوقتی غزل فارسی در ترازوی نقد قرار می

قدو قامت اوست که در نگاه اوّل ،  محبوب و دلدار عاشق هاییهمواره یکی از زیبایی

در این گونه توصیفات معمولاً قامت یار . پردازدکند و شاعر به توصیف آن میخودنمایی می

نمونه و تک است و هیچ کس را یارای برابری با او نیست و از همه کس برتر است. از گذشته 

شبه راست جا وجهشده و البته در اینشمشاد و صنوبر مانند می،  کنون قامت یار به سرو تا

 رسد بلندی خیلی مدّ نظر گویندگان نبوده است.قامتی است و به نظر می

بایست کار داریم، لذا ذهنیتّ هم می و یای متفاوت از قبل سرمعاصر که ما با دن ةدر دور

قد و قامت یک معشوق در حد متعادل برای یک انسان . نسبت به گذشته تفاوت داشته باشد

معمولی زیبا و زیبنده است، امّا اگر قامتی فراتر از آن را برای معشوق تصوّر کنیم، شاید کمی 

گنجد، به نظر در چهارچوب رئالیسم می معاصر مضحک به نظر برسد. از آن جا که شعر

های شاعرانه کاسته شده و شاعر با عینک واقعیّت به رسد در این دوره کمی از آن اغراق می
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زید و دیگر معشوقی که یک فرد عادی است که در اجتماع می. استمعشوق خود نگاه کرده

 نشانی از آرمانی بودن در وجودش نیست و پای بر زمین دارد: 
ــرش   ــر اثـ ــما بـ ــای شـ ــت رعنـ ــد قامـ ــم نشـ  خـ

 

 بختـــک زلزلـــه هـــر چنـــد کـــه آواری بـــود      

 (119: 1387،  )منزوی 

کند، لذا این معشوق دست یافتنی است و شاید همسر شاعر است که در کنارش زندگی می

ورزد و با او خوش رد و شاعر به همان قامت رعنایش عشق میقد و قامت معمولی و انسانی دا

در شعر معاصر، قد و قامت بلند یار در غزلیات شاعران به زیبایی توصیف  بنا بر ایناست. 

شده است و سراغ نداریم که عاشقی از این قاعده عدول کرده باشد و قامتی کوتاه یا حتی 

رسد معشوق کلاسیک فارسی با متوسط را در قاب توصیفات خود نشانده باشد. به نظر می

معاصر آمده است. تنها تفاوت این است که توصیف  همان قد و قامت سرو مانندش به شعر

  است:تر به واقعیت نزدیک شده قامت یار بیش

ــی  ــوزان آتشـــ ــة ســـ ــو از قبیلـــ ــاید تـــ  ، شـــ

 

ــالایی     ــد بـ ــاک و بلنـ ــرکش و پـ ــه سـ ــین کـ  چنـ

 (36: 1387،  )منزوی     

 گیسوی معشوق 

یکی از  .اندکردهسرایان فارسی همواره زیبایی موی معشوق را ستوده و آن را توصیف غزل

های ظاهری معشوق موی وی است و تصور یک زن بدون مو، شاید برای عاشق خیلی زیبایی

لذا  های عارفانه است،زیادی فاقد هر گونه برداشت ةخوشایند نباشد. شعر معاصر که تا انداز

 :تر نمود عاشقانه در توصیفات داردزلف و موی معشوق بیش

 مــــوج راهــــایش ریختــــه آوار  بــــر شــــانه 

 

 اش بســـــته چـــــراغ حبـــــاب رابـــــر ســـــینه 

 (73: 1387،  )منزوی       

ترین تصویری باشد که عاشق از ظاهر شاید بتوان گفت که موهای بلند و سیاه، عاشقانه

 ةگاه که معشوق، گیسوی بلند خود را بر روی چهرآن. کندمعشوق در دفتر ذهنش نقاشی می



108 های حسین منزویسیمای معشوق در غزل 

  شناسي ادبي  زيباييفصلنامه هجدهم  سال   43شماره   1399بهار 

 

وقتی سخن از . عاشق باشد ةجلوه از معشوق در اندیش ترینرؤیایی،  کندسپیدش پریشان می

کننده است، از بدون شک، بوی گیسوی یار که برای عاشق مست،  زلف یار در میان است

شود و شاید فضای ذهن عاشق را به همراه اشعارش خوشبو ذهن شاعر پراکنده می ةصندوقچ

ا جایگزین ترکیبات قدیمی کند و ای رکند ترکیبات بدیع و تازهشاعر معاصر سعی می. کندمی

 ه دهد:یتصویری جدید از این موضوع ارا

ــولی  ــوی کــ ــی گیســ ــمیم وحشــ ــازمشــ  ات نــ

 

 تــر از عطرهــای صــحرایی اســت   کــه خوابنــاک  

 (22: 1387، )منزوی 

معشوق در غزل معاصر ترکیبی نو و جدید است که « شمیم وحشی گیسوی کولی» ترکیب

ترکیبات تکراری محدود  ةاش را در دایروجه اندیشهبه هیچ هنرمندانه در شعر نشسته است. شاعر

اند، هایی که در زبان جاری و ساریتمام واژه ةاش را به اندازکند، بلکه وسعت اندیشهنمی

حتی تشبیهات ،  شاعرانه ةدهد تا تصویری بدیع و هنری بیافریند. به دنبال تغییر ذائقگسترش می

 :  اند های جدید خلق شدهشبهاند و وجهود گرفتههم در این عصر رنگی جدید به خ

 ای گیســـوان رهـــای تـــو از آبشـــاران رهـــاتر    

 

 صـفاتر  سـاران صـاف سـحر بـا    چشمانت از چشـمه  

 (19: 1387،  )منزوی 

سرای فارسی با توجه به تغییراتی که در  ل شعری شاعران غز ةمعاصر اندیش ةمسلماً در دور

تا حد زیادی متحول شده و ،  اوضاع و احوال سیاسی و فرهنگی جامعه اتّفاق افتاده است

ها حاصل پایش اندیشه در ظاهر معشوق آن ةاست که هم هایی را به خود گرفتهدگرگونی

بید مجنون در شعر گذشتگان ،  کژدم،  چوگان،  مانندی زلف و گیسوی معشوق به کمند. باشد می

شکنی  شود و هیچ شاعری در این مسیر طولانی و پر فراز و نشیب هنجار به وفور یافت می

نکرده است و از آن جا که کلیت معشوق در شعر وجود داشته است، تشخیص مرد یا زن بودن 

اند از تقلیدهای عران کوشیدهکرده است، اما در شعر معاصر شاآن هم خواننده را سر در گم می

بایست توجه کرد که اقتضای این ای رها شوند. البته به این نکته می تکراری و کلیشه،  مبتذل

 دوره شرایط متفاوتی را ایجاد کرده که مسلماً در تغییر ذهنیتّ شاعر نقش داشته است. 
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 پیشانی معشوق  

شان ای شاعران گذشته به مذاق شعریهای قدیمی و کلیشهبهشاعران معاصر که گویا مشبه

تصاویری بدیع و بکر از ،  های ابداعی و خلاقانهبهاند با مشبهآمد، تلاش کردهخوش نمی

کنند. اگر در گذشته، پیشانی معشوق به ماه سپید و محراب نماز مانند  ارایهسیمای معشوق 

. البته هنوز هم سپیدی پیشانی کندای دیگر توصیف میاست، امروزه شاعر آن را به گونهشدهمی

 :  شود که از آرایه ایهام هم خالی نیست در اشعار معاصر با محتوای جدید دیده می

ــرق ســــپید دیــــدم در مشــــرق جبینــــت      بــ

 

ــل  ــتینت   گـ ــاغ آسـ ــدم از بـ ــده چیـ ــه دیـ ــا بـ  هـ

 ( 67: 1387،  )منزوی 

 دندان ،  دهان،  لب

دندان و بوسه، در ادبیات غنایی و غزل نمود فراوان دارد ،  دهان معشوق؛ یعنی لب مجموعه

اند. گاهی مواقع هم زیبایی صورت محبوب ها تصاویری زیبا و بدیع خلق کردهو شاعران با آن

 است:توصیف شده 
ــ  ســـیمین صـــورتشة همچـــون نگـــین بـــه حلقـ

 

 از لــــب ســــوار کــــرده عقیــــق مـــــذاب را     

 (73: )همان   

های غزل کلاسیک عیناً تکرار شده است و بهدر غزل معاصر بسیاری از مشبه بنا بر این

اند. منزوی نیز از این ها آن را در اشعارشان گنجاندهشبهگونه تغییر در وجهشاعران بدون هیچ

  امر مستثنا نیست:

ــب ــکری از لــ ــای شــ ــت فرمــ ــین حوالــ  نوشــ

 

 

ــر   ــن زهــ ــد ازیــ ــا بپالایــ ــامم را تــ ــر کــ  ، مگــ

 (184: )همان 

 دارند:تعبیری دگرگونه از سیمای معشوق و لب وی در شعر  شاعران نوپرداز گاه

ــب خــوش مــی ــن ل ــل از ای  چــرد آهــوی لبــت غاف

 

ــین   ــه کمـ ــه پلنگانـ ــن لـــب کـ ــرایشایـ ــرده بـ  کـ

 (77: 1387،  )منزوی       
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از این که آهو زیباست، شکی در آن نیست. در این میان، چشمان آهو جزء اعضایی است 

کنند و سُرین یار را به خاصی دارد و معمولاً چشمان زیبا را به چشم آهو تشبیه میکه زیبایی 

برای عاشق « پلنگانه لب» برای معشوق و« آهوی لب» سُرین آهو. منزوی در این شعر از ترکیب

تشبیهی تصویری و زیبا و مرکب که البته در جای خودش تشبیهی جدید و . است استفاده کرده

دهد، خشونت را کردن پلنگ برای حمله به آهوی لب میتصویری که از کمینبدیع است، اما 

گیرد،  غنایی غزل که از احساسات و عواطف انسانی نشأت می ةچاشنی شعر کرده که با روحی

مهربانانه و دور از هر گونه ،  احساسی که در غزل نمود دارد، بسیار نرم. خوانی لازم را نداردهم

تر  اشق کمین کند و ناگهان بر معشوق بپرد و لبان وی را بگزد، بیشخشونت است. این که ع

 . کندفضای حماسی را تداعی می

منزوی هم به جای این که از دهان تنگ معشوق سخن بگوید، دهان معشوق را برای 

 کند:خودش نان تصور می

ــن  ــر مـ ــام آخـ ــاد شـ ــو بـ ــو گـ ــل تـ ــام وصـ  ، شـ

 

ــه  ــو ای بوسـ ــان تـ ــراب و دهـ ــن ات شـ ــان مـ  ، نـ

 (126: 1387، )منزوی 

 معشوق  ةبوس

آگاه بوسه و ناخود،  آید وقتی در شعر سخن از لب و دهان و دندان دلدار به میان می

های عاشق از معشوق  همواره یکی از خواسته. شود بوسیدن معشوق در اذهان تداعی می

درخواست بوسه است، که معمولاً در حالتی خاضعانه و همراه با خواهش و تمنا ،  خویش

کند و کمتر روی خوش به عاشق خود نشان تر ناز می شود و معشوق در این حالت بیش می

دهد. در غزل فارسی درخواست بوسه، همیشه از طرف عاشق بوده و شاعران از این  می

ابراز عشق و علاقه به های  اصولاً یکی از روش. اند مضامین زیادی را خلق کرده،  موضوع

های مختلف متفاوت است و حتی  نوع نگاه به بوسه و بوسیدن در فرهنگ. معشوق بوسه است

گردد  هنجار تلقی می عمل نابه شود که عدول از آن، یکها یک تابو محسوب میدر برخی از آن
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توان چنین استنباط نمود دانند. با اندکی تأمل و مماشات میو گاه بوسیدن در ظاهر را قبیح می

 ةتر جنبی با اوصاف فراوان در غزلیات فارسی مطرح شده، بیشای که در شعر فارس بوسه

تر حامل همین بیش هم دیگر اشعار در بلکه غزل، در تنها نه موضوع این. است داشته اروتیک

بار معنایی است. در شعر معاصر فارسی تا حد زیادی تابوی بوسه شکسته شده است و شاعران 

 :گویند و بوسیدن سخن میتری از بوسه  با فراغ بال و خیال راحت

ــه ــبوســ ــا بوســ ــتم ةای دادی و تــ ــر مســ  دیگــ

 

ــیده   اســـت بـــدین گیرایـــی  کـــس شـــرابی نچشـ

 (62: 1387،  )منزوی 

اند دهد طعم آن را چشیده گویند که نشان میشاعران معاصر طوری از بوسه و بوسیدن می 

  :گوید می،  معشوق دارد ةبوس ةو اصلاً عطش آن را ندارند. حسین منزوی که اشعار زیادی دربار

ــه     ــه گفت ــتان ک ــی! شکرس ــب لب ــت  عج ــد اینس  ان

 

ــه      ــه گفت ــراوان ک ــد ف ــه! قن ــه بوس ــت  چ ــد اینس  ان

ــن     ــح کـ ــرا موشـّ ــال مـ ــم وصـ ــه حکـ ــه بوسـ  بـ

 

 انـــد اینســـت کـــه آن نگـــین ســـلیمان کـــه گفتـــه 

 (238: 1376،  )منزوی 

ها نگاهی تازه شاعرانه شعر معاصر، باعث شده که آن ةذهنیت غنایی شکل گرفته در اندیش

کند و  عاشق، عشق را دگرگونه هجی می. اش داشته باشند به معشوق و سیمای ظاهری

برداشتش از آن نمود دیگر دارد. اگر در گذشته لذت جنسی را معیار ربودن بوسه از لب 

  است:در این دوره ماهیت بوسیدن رنگی دیگر به خود گرفته . معشوق معنی کنیم

 خویشــتن بـــدهیم  هــای  مجــال بوســه بــه لـــب   

 

 تـــرین مبحــث شناســایی اســـت   کــه ایــن بلیــم    

 

 

 

 

 (22: 1387،  )منزوی     

 لبخند معشوق

در غزل فارسی، لبخند معشوق هم در سیمای ظاهری وی از جانب عاشق توصیف شده 

باعث مجذوب شدن  اند. گاه نیز لبخند شاعران لبخند دلدار را نشانه دوست داشتن گرفته. است

اند و  شود. در این میان، از گذشته تاکنون، عاشقان مشتاق لبخندهای معشوقان خود بوده می
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معتقدند زیباترین تصویرها از سیمای معشوق در لبخندهایش نهفته است. لبخند یا تبسم 

ها از گذشته  اند که برخی از توصیف توصیف شده،  معشوق هم چون دیگر سیمایش با صفاتی

  :اند ه این دوره هم رسیدهب

 ای پـــاک  چســـب شـــیرینت آمیـــزه   لبخنـــد دل

 

 هــــای طفلـــی و خــــواب جــــوانی  از شـــیطنت  

 (48: 1387،  )منزوی      

شواهد شعری حکایت از آن دارد که لبخند و تبسم یار همواره ستوده شده است و در 

 اند: هایی برای آن ذکر کرده به مشبه،  تشبیهات

 لبخنــــدش از صــــدفرفتــــارش از طــــراوت و 

 

 هـــــای آب را جـــــان داده داســـــتان پـــــری   

 (74: 1387،  )منزوی 

در عشقش اعلام رضایت ،  زند بر این اساس آن گاه که معشوق در روی عاشق لبخند می

 کند تا عاشق را به دنبال خود بکشاند: می

ــرویم    ــردی بــ ــده کــ ــا خنــ ــاد تــ ــدم شــ  شــ

 

ــتی؟      ــه هسـ ــابی؟ چـ ــی؟ ماهتـ ــت منـ ــو بخـ  تـ

 ( 174 :1387،  )منزوی 

های معشوق را تصویری دگرگونه  های انتزاعی، خنده های نو در این زمینه با حالت توصیف

اند تا  ها طوی دیگر انتخاب شده بخشیده است. اگرچه همان مفاهیم گذشته بیان شده، اما واژه

 نمایند. ارایهبتوانند بدون تقلید و تکرار این زیبایی را 

 زنخدان معشوق 

زنخدان وی است ،  های سیمای معشوق که پیوسته مورد توجه عاشقان بوده زیبایییکی از 

شاعران معاصری که . نارنج و... توصیف شده است،  سیم،  چاه،  هایی نظیر سیب به که با مشبه

اند. بسامد ترکیبات زنخدان در اشعار  پیرو سنت شعری بودند از همان ترکیبات سابق بهره برده

اند، همان تعبیرات و ترکیبات  معاصر کم است و اندک ابیاتی هم در این زمینه سروده شده

و لذا  گوید شعرای کلاسیک فارسی است. از آن جا که شاعر معاصر به زبان امروز شعر می



 113  های حسین منزویسیمای معشوق در غزل

  شناسي ادبي  زيباييفصلنامه هجدهم  سال   43شماره   1399بهار 

 

گرایی تمایل دارد و به همین خاطر است که ترکیبات زنخدان را در  کمتر به آرکائیسم و باستان

 :شود اشعار کمتر به کار برده و به تبع آن نوآوری هم در این زمینه دیده نمی
ــرا  ــز مـ ــت نیـ ــی بهشـ ــت  بـ ــین زندانسـ ــو عـ  تـ

 

 کجاســـــت ســـــیب رهاننـــــده زنخـــــدانت    

 (107: 1387،  )منزوی      

ــیبی  ــتی  س ــدان بهش ــت زنخ ــار  اس ــه ناچ ــت ک  س

 

 هــــایش شــــکند وسوســــه پرهیــــز مــــرا مــــی 

 (57: )همان 

 های معشوق  سینه

های  سینه،  های معشوق که از نگاه عاشق دور نمانده و در اشعار توصیف شده یکی از اندام

و ترنج ،  سیب،  های کوچک و گرد که آن را بیشتر به گوی، انارولی پستان،  پهن ة)سین او است

در اشعار گنجانده شده است. اگر چه  …اند( که بیشتر با ترکیب نار پستانلیمو تشبیه کرده

نگاری، کمتر  های اروتیک به دلیل هرزه شرم و حیا و فرهنگ خاص جامعه باعث شده که واژه

هایی نظیر پستان  با این حال چه در ادبیات کهن و چه معاصر، واژهدر شعر عنوان شوند، 

های اروتیک قرار داد، وجود دارند که  توان آن را در شمار واژه که با اغماض میمعشوق 

چنان در اشعار شاعران تکرار شده اند. این ترکیب هم شاعران از آن مضامین شعری خلق کرده

معاصر هم رسیده است و شاعران بدون هیچ تغییر آن را در اشعار خود به کار  ةتا به دور

چنان که بیان شد . مسبوق به سابقه است تشبیهی،  معشوق به گوی ةشبیه سیناند. در غزل، ت برده

های مهجور و  های جدید روزگار خویش است. به همین دلیل واژه شعر معاصر تابع واژه

بر همین اساس حسین منزوی . پرهیزد تابد و از تقلید و تکرار می قدیمی را در خود برنمی

 کند که در گذشته مسبوق به سابقه نیست:  مانند میهای معشوق را به حباب چراغ  سینه

 هــــایش ریختــــه آوار مــــوج را   بــــر شــــانه 

 

 هــــایش بســــته چــــراغ حبــــاب را بــــر ســــینه 

 (73: 1387،  )منزوی  
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در شعر زیر خالی از لطف نیست که ،  های زمان ماست تشبیه بلور سینه نیز که موتیف

  :شود نوآوری محسوب می
ــاک    ــه پــ ــر آیینــ ــبی برابــ ــو! شــ ــان شــ  عریــ

 

 

 

 که بهت خود، که بهت خود، همه درچشم من نظـاره کنـی   

ــد زد    ــور، خواهــ ــل از بلــ ــاب و دو گــ  دو آفتــ

 

ــی    ــاره کنـ ــور پـ ــان ز شـ ــاک گریبـ ــو چـ  اگـــر تـ

 (112: )همان 

  است:توصیفی در خور توجه ،  هم چنین تشبیه سینه به قرص ماه

ــرص مــاه       ــد چــون دو ق ــینه تــا بدم ــای س  بگش

 

 

ــازه     ــد تـ ــم امیـ ــا هـ ــن   بـ ــوان مـ ــت جـ  و بخـ

 (125: ) همان 

 آغوش معشوق 

آید، آغوش گرم معشوق همواره آرزوی  از گذشته تاکنون آن چه از غزلیات فارسی برمی

عاشق بوده است. آرزویی که در غزل کلاسیک، به هیچ وجه محقق نشد و اصولاً هم چون 

عشوق نصیبش خود معشوق دست نیافتنی و دور از دسترس بود. آن چه عاشق از آغوش م

خواب و خیالی بیش نبود. اما شاعران نوگرای فارسی که تا حد زیادی به معشوق ،  شد می

اند تا  آن شده تر است، گویا بر اند و وجود معشوق برای آنها ملموس و محسوس نزدیک شده

این تابو را نیز بشکنند و به آغوش گرم معشوق راه یابند. عاشق و معشوقی که به هم نزدیک 

رسد که  چنین به نظر می. دوراز ذهن نیست،  هاهم آغوشی آن،  هم دارند ةه و چهره در چهرشد

 کند تا آغوش بگشاید و پذیرایش باشد:  عاشق با سخنانش معشوق را وسوسه می

 پرهیــز بــه دور افکــن و ســد بشــکن و آن گــاه     

 

ــن    ــرم کــ ــدانی، خبــ ــوش بــ ــذّت آغــ ــا لــ  تــ

 شــــرح مــــن و او را ببــــر از خــــاطر و در بــــر 

 

ــارم و در واژ  ــن   ةبفشـــ ــرم کـــ ــو مختصـــ  تـــ

 (80: 1387،  )منزوی       

شود تا سیمای حوریان بهشتی را نیز  آغوش گرم معشوق در غزل به در باغ بهشت مانند می

 برای عاشق تداعی کند: 



 115  های حسین منزویسیمای معشوق در غزل

  شناسي ادبي  زيباييفصلنامه هجدهم  سال   43شماره   1399بهار 

 

ــت اســت      ــت! در بــاغ بهش ــو ای دوس ــوش ت  آغ

 

ــر مــن بگشــایش   ــه درآی از خــود و ب  یــک شــب ب

 (78) همان:  

آغوش معشوق گاه »هایی متصور شده است.  به مشبه،  معاصر، برای آغوش معشوقدر غزل 

انتهای آن است و گاه آن  دریم آفتاب نشانی از وسعت بی بی به فراخی آسمان است و مرحمت

ای مه  چون ستیم قلهدهد. گاهی هم ها نمی قدر تنگ که دیگر هیچ مجالی به رویش بنفشه

گاه خیس و مرطوب  رفته است و گاه گرم و پر حرارت و داغ و گاهگرفته و در راز و رمز فرو 

 ( 363 :1392،  )غلامی، رضایی« و بارانی و در نهایت زلال است و معطر.

 های معشوق  دست

های چهره و سیمای معشوق جایی ندارد. در  های معشوق معمولاً در توصیف زیبایی دست

آن که با زیبایی خود بخواهند عرض اندام  ها بیش از روابط عاشقانه عاشق و معشوق، دست

  :کنند گری را تداعی می احساس نوازش کنند و دل عاشق را به دست آورند،

ــت  ــوازش دســـ ــت  دور از نـــ ــای مهربانـــ  هـــ

 

 

 دســـتان مـــن در انـــزوای خـــویش، تنهاســـت     

ــد   ــتم راز دســــــتت را بدانــــ  بگــــــذار دســــ

 

ــی  ــت     ب ــا ماس ــق ب ــت عش ــه دس ــی ک ــیچ پروای  ه

 (18: 1387، )منزوی 

دهد که ارتباطی متقابل و دو طرفه  نگاه نو شاعران معاصر به معشوق و سیمایش نشان می

تواند  تر جنبه ارزشی دارد و این موضوع تا حد زیادی می در میان آن دو شکل گرفته که بیش

  :ها تأثیرگذار باشد بر غنای روابط عاشقانه آن

ــه دســت  هــای کوچکــت، ســپرده سرنوشــت مــن  ب

 

 

 بچــرخم ای مــدیر، تــو، مــدار، تــو    بچــرت تــا   

 (76: 1387،  )منزوی        

 رفتارهای معشوق

خوش در غزل معاصر نه تنها سیمای معشوق، بلکه رفتارش نیز نسبت به گذشته دست
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تغییر و تحول شده است. تغییرات در سیما و رفتار معشوق چنان مشهود است که گویی 

دهد که آن معشوق ل معاصر نشان میمعشوق معاصر از جنس دیگری است. بررسی غز

رحم و جفارکار گذشته جایش را به معشوقی مهربان سپرده که نه تنها وفا، بیبی،  سنگدل

در خیابان قدم بزند با هم به  زند، بلکه حاضر است که با عاشقرفتارهای گذشته از او سر نمی

تی در آغوش یکدیگر قرار های زیادی را در کنار هم بگذرانند و حشاپ بروند و مدتکافی

دهد که روابط گیرند. این رفتارها که با رفتار معشوق در گذشته کلاً منافات دارد، نشان می

است. معشوقی که در  عاشق و معشوق تحت تأثیر اتفاقات روزگار فعلی به کلی دگرگون شده

آزرد، وی را می گرداند و پیوستهکرد و از او روی بر میگذشته به عاشق بیچاره توجهی نمی

 سوزاند: حالا نگران عاشق و حال اوست، برایش دل می

ــه   ــب و دربــ ــی غریــ ــته زورقــ ــن شکســ  درمــ

 

ــه    ــاحل کرانـــــ ــو ســـــ ــانی تـــــ  اممهربـــــ

 (48: 1387، )منزوی   

 شـــــیرین و مهربـــــانی شـــــیراز دخترانـــــی   

 

 تلفیــــق عشــــق و شــــعری ماننــــد ســــرزمینت 

 

 
 (67: )همان       
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  جهنتی

دهد که نوع نگاه عاشق به معشوق و بر  معشوق در غزلیات منزوی نشان میبررسی سیمای 

عکس، با آن چه در گذشته بود، دگرگون شد. آن دو تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک شدند و 

شد. اگرچه در این  این نزدیکی تا جایی ادامه یافت که در خیلی مواقع به وصال هم منتهی می

های سنتی به مفهوم عشق است، اما  وز تحت تأثیر نگاهعاشقانه شاعر هن ةدوره اندیش

مایه در قالب غزل در چشم اندازهای  قالب، فرم، زبان و درون ةهای بدیعی در حوز نگرش

جدید در مقابل خود دارد که همه نشان از نوآوری در این زمینه است و این موضوع 

اشد. زبان شعر در غزلیات توانست در توصیف سیمای معشوق تا حد زیادی تأثیرگذار ب می

ورود به  ةها و کلماتی که قبلاً اجاز منزوی به زبان امروزی نزدیک شده و بسیاری از واژه

شعر و غزل او گذاشتند. منزوی از جمله  ةراحتی به عرص  ساحت شعر را نداشتند، به

د غزلی کن نوگرای معاصر است که خیلی پایبند به غزل کلاسیک نیست و تلاش می سرایان غزل

نو بسراید؛ غزلی بدیع و امروزی که از ظاهری خاص برخوردار است و مضامینش هم به 

وجه رنگ کهنگی و قدیمی ندارد؛ غزلی که متأثر از شعر نو نیمایی است که در طول تاریخ  هیچ

توان سراغی از آن گرفت. زبان و مضمون این نوع  شعر و ادب فارسی تا قبل از مشروطه نمی

ت. بر همین اساس، معشوق در این غزل با غزل کلاسیک تا حد زیادی متفاوت غزل نو اس

مبهم، انتزاعی و حتی معشوق آسمانی از غزل منزوی رخت ،  معشوقی کلی بنا بر ایناست. 

های  مایه با همان درون گیرد، در حالی که بندد و معشوق انسانی ـ زمینی ـ جای او را می برمی

گیرد،  شود. این معشوقی که مخاطب شاعر ـ عاشق ـ قرار می می رمانتیک و عاشقانه توصیف

نیافتنی نیست، نه تنها در غزل حضور واقعی ـ نه خیالی و رؤیایی ـ دارد، بلکه همین  دست

کند. هر روز و شاید هر  نزدیکی شاعر است که حتی شاعر بوی عطر وی را استشمام می

زید. در غزل وی  د یا در همسایگی وی میگذر کشان از مقابل دیدگان شاعر میساعت دامن

ها توصیف  ها معشوق با آن آور گذشته که سال ای و بعضاً ملال کلیشه،  تکراریهای  توصیف

شد، خبری نیست. ذهنیت غنایی شاعر تحت تأثیر اوضاع روزگارش تغییر کرده و لذا  می
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هم در غزل او، است. از این منظر توصیف سیمای معشوق   اش متحول شده شعری ةاندیش

است. معشوق منزوی یک فرد عادی جامعه  واقعی و پذیرفتنی و مطابق با ظاهر متعارف وی

، همسر شاعر باشد. پس نوع شودیمتواند این معشوق که پیوسته توصیف است که حتی می

نگاه شاعر به وی یک نگاه آرمانی نیست. این معشوق یک معشوق خیالی و دور از دسترس 

اند باشد که او همواره در عطش وصالش بسوزد. لذا توصیفاتی که از وی صورت تووی نمی

ها در این رابطه گیرد. بوسهگیرد، عین واقعیت است و کاملاً در قالب زبان امروزی شکل میمی

 همسرانه دوسویه است و عاشق پیوسته نگاهی ارزشی و محترمانه به وی دارد. 
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